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ستفاده از آن ان با ااز مباحث عقلی است که اصولی واصول مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم 

اب بم را از ر تزاحصد د. شهیدنوفصل نمایتوانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّ می

 ختلاف در تقسیمداند. از حیث متعلَّّق با وجود ا تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می

ت حرام مقدمیّ ف، تزاحم ناشی ازا در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّتوان آن ر بندی می

حکام و امینه زبرای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در 

د رترجیح در مو آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّّق یکی از این دو، وجود میه ملاکات ب

باب تزاحم بین  باشد. مقتضای قاعده اولیه در یدست مولی مه ودر مورد دوم ب مکلّفوظائف اول از 

پذیر نیست. کاندست آوردن آنها برای عقل امه در بین ملاکات تخییر نیست، چون ب احکام، تخییر و

ز ان اتزاحمماست. اگر  تترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازا مهم

ن ا، اصولیشود؛ بنابراینی م متر است بر دیگری مقدّ حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم

آثار  اراید ،هر کدام از این موارد که اندقات حکم ذکر نمودهحات متعددی را برحسب متعلّمرجّ

ل مسؤون و آعلما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام از آنجا که  .استزیادی در ابواب مختلف فقه 

لذا  اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ های علاج آن راه تشخیص و

 اند.پرداخته ابعاد گوناگون آنتحلیلی به  -نگارندگان با روش توصیفی
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 مقدّمه
ا ل یدر مقام جع در زندگی فردی و اجتماعی انسان گاهی بین دو یا چند حکم

صوصاً خهای اصولی  آن را در کتاب که این تنافی و حلّ وجود می آیده امتثال تنافی ب

حقوقی  فقهی، در مسائلها  . تنافیمی شودتعارض ادلهّ ملاحظه  باب تعادل و تراجیح و

 .ستندهمتفاوت شده و و اصولی در مرحله تشریع، جعل، کشف و اجرای احکام واقع 

گی ر زنددامور فقهی و حقوقی  ف بسیار محدود است و گسترهقدرت مکلّاز آنجا که 

 دها،د وستبه طوری که گاهی در احکام عبادی، دا - فردی و اجتماعی او بسیار است
الح رجیح مصتیار، در نتیجه او مجبور به اخت - کننده و ... با هم تزاحم میاحوال شخصیّ 

خروج  ف جهتباشد؛ از اینرو، مکلّ دیگر میو منافع و تقدیم برخی از آنها بر برخی 

دلیه) عست. های تنافی و تزاحم، نیازمند آگاهی از احکام باب تزاحم ااز این حالت

کنند یت مبعیّتاز یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی احکام  معتقدند کهشیعه و معتزله( 

 ه احکامدلّ ا ؛دهرچند این مصالح و مفاسد از حیث رتبه، در یک مرتبه و درجه نیستن

نافی تبا هم  تثالمقام  ام و گاهی در شتهگاهی در مقام جعل و قانونگذاری باهم تنافی دا

م زاحت تماهیّ  . این تحقیق درصدد پاسخ به سؤالات ذیل می باشد:کنندپیدا می

های معالجه آن چیست؟ مسؤول تشخیص و اجرای تزاحم چه کسی است؟ راه

 . حات( چه می باشدمرجّ)

حیث پیشینه تحقیق نیز باید گفت مقالاتی که درباره موضوع به دست آمده، به  از

بررسی تقدیم واجب دارای بدل در »کلیّاتی از مسأله تزاحم پرداخته اند؛ از جمله مقاله 

نوشته سید ابو القاسم حسینی زیدی، که در « مرجحّات باب تزاحم و مصادیق فقهی آن

منتشر شده است. بعضی از آنها برخی  1397ال ( در س2مجله فقه واصول شماره )

مصادیق و موارد تزاحم را مورد بررسی قرار داده اند و در یکی از مقالات اشاره ای به 

نظر شهید صدر شده است بدون توجه به اشکالات شهید صدر در بحث قدرت 

 ر اینق نائینی است مبنی بمحقّ ناظر بر رأیبیشتر  ، کهعجز تکوینیتکوینی در مقابل 
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ف که قدرت عقلی در موضوع تکلیف اخذ شده به خاطر محال بودن تکلیف مکلّ

بلکه مطلق است حتی در صورت  ؛اقتضای تکلیف نه به خاطر ملاک و ،عاجز است

که بر آن استدلال کرده این است که قدرت شرعی که در  عجز، ولی نظر شهید صدر

ه تنها مقاله حاضر آنها را ملاک وجوب دخیل است دارای یکی از سه معنی است ک

 مورد بررسی قرار داده است. 

 
 تزاحم در لغت و اصطلاح -1

ر دنداختن و به معنای به زحمت او شده است؛  مشتقّ« ز ح م»از ریشه واژه تزاحم 

ع با تجمّ» ست:تنگنا قرار دادن برخی نسبت به برخی دیگر است. در لسان العرب آمده ا

در  وادن یاد بودن تعداد افرادش، باعث به زحمت افتنمودن یک قوم در مکانی و ز

 در باب تفاعل« مز ح »(. واژه 12/262: 1414منظور،  )ابن« تنگنا قرار گرفتن آنها شود

هر  و فه استکه این باب دارای معنای مشارکت دو طربه دلیل این  استعمال شده است 

به  ه معنایحم بنرو، واژه تزااز ای ؛دنکدام از طرفین بایستی دارای معنای فاعلی باش

است  تزاحم، در اصطلاح عبارت می باشد.زحمت انداختن هر یک نسبت به دیگری 

و ام هر دانج ف، بهکه مکلّ از تنافى دو حکم داراى ملاک در مقام امتثال، به سبب آن

ریف تزاحم ن در تعا(. برخی از اصولی7/26: 1426 )صدر، باشد در یک زمان قادر نمى

ایی سبب عدم توان به س،اند: تنافی بین دو حکم صادر شده از جانب شارع مقدّگفته

 ؛ روحانی،3/332: 1417 ی،ئف برای انجام هر دو در زمان واحد در مقام امتثال)خومکلّ

1382 :3/45 .) 

 

 فرق بین تعارض و تزاحم -2
با توجه به تعریف ارائه شده در خصوص تزاحم، جهت روشن شدن تفاوت بین 

صاحب کفایه در  ارض و تزاحم لازم است ابتدا تعریفی از تعارض آورده شود.تع
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تعارض عبارت است تنافی یا ناسازگاری دو دلیل در مقام »د: گوی تعریف آن می

حقیقی یا  یا به نحو تضادّو دلالت و اثبات، که این تنافی یا به نحو تناقض است 

را نمی توان صفت خود دلیل  پس تعارض (.437: 1409 )آخوند خراسانی، «عرضی

: 1394دانست؛ بلکه صفتی برای مدلول دو دلیل محسوب می شود )شیری و دیگران، 

وقتی  -معناى معارضه و تعارض با یکدیگر این است که هر یک از آن دو  (.157

نماید و این تکاذب  دیگرى را ابطال و تکذیب می - مات حجیّتش تمام باشدمقوّ

( یا در تمامی مدلولات و ابعاد دلالت هریک از طرفین کردن)یکدیگر را تکذیب 

ت هر یک از آن دو با ای که فرض بقای حجیّ به گونه ،است و یا در بعضى از جهات

 ر،)مظفّ باشد ت دیگری درست نبوده و عمل به هر دو صحیح نمیفرض بقای حجیّ

که حکم دیگری را زیرا هر یک از آن دو دارای دلالت التزامی هستند  ؛(432: 1421

کنند. در پس از این جهت همدیگر را تکذیب می ؛کنددر مورد اجتماع آن دو نفی می

هایی وجود دارد که برخی از این اصول فقه شیعه بین تعارض و تزاحم، تفاوت

ها بر اساس مبنای خاصّی در بحث تعارض و تزاحم است. برخى از علمای تفاوت

ى، تفاوت میان تزاحم احکام و تعارض را بر پایه وجود اصول فقه مانند آخوند خراسان

اند. از دیدگاه صاحب کفایه، ویژگى تزاحم آن است که در ملاک و عدم آن بنا نهاده

دلیل برخلاف تعارض که ملاک در هر دو  ؛دو دلیل متزاحم، ملاک وجود دارد

ن تفاوت، بر (. مبنای ای155: 1409 خراسانی، متعارض یا یکى از آنها نیست )آخوند

زیرا بدون این  ،بر تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد است ،اساس دیدگاه متکلّمان امامیهّ

ماند تا بر اساس آن مبنا جایى براى فرض ملاک در هر دو یا یکى از آنها باقى نخواهد 

ق میان تزاحم و تعارض تفاوت گذاشته شود. اما بر اساس دیدگاه علمایی مانند محقّ

له تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ندارد؛ زیرا أله هیچ ارتباطی به مسأن مسى ایئخو

توانایى مکلّف بر جمع میان دو تکلیف، بنا نهاده شده است  له تزاحم بر پایه نبودِأمس

بدون این که وجود ملاک یا عدم آن، تأثیرى در تحقّق مزاحمت دو تکلیف در مقام 
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رض براساس تنافى دو حکم در مقام جعل و له تعاأعمل داشته باشد. همچنین مس

ت له تبعیّأقانونگذاری است و این نیز ربطى به وجود ملاک و عدم آن ندارد؛ لذا مس

 ی،ئ)خو لۀ تزاحم و تعارض نداردأهیچ دخالتى در دو مس ،احکام از مصالح و مفاسد

شهور بنابراین، با توجه به تعاریفی که برای تعارض و تزاحم از م ؛(3/205: 1417

علمای اصول فقه ارائه شده است، تفاوت میان این دو چنین است: تعارض در جایی 

و مضمون دو یا چند دلیل لفظی، مربوط به مقام  است که تنافی و ناسازگاری مدلول

گذاری باشد، اما اگر این ناسازگاری، مربوط به مقام امتثال و انجام تشریع و قانون

ر زمان و مکان واحد، ممکن نباشد تزاحم وجود دارد و انجام هر دو د ودهتکلیف ب

 (.1/317: 1376 )نائینی،

ف درت مکلّحکم به سبب عدم ق به معنی تنافی بین دو -تزاحم  ،صدر به نظر شهید

اب در ب و داخل بودهاز تعارض حقیقی خارج  - بر جمع بین هر دو در مقام امتثال

 رط زیر است:ف بر ثابت شدن دو شورود است. این امر متوقّ

 اطلاق به کی در هر خطاب شرعی که مانع از تمسّد لبّ الف( التزام به وجود مقیّ

جاست زاله نامانند اشتغال به نماز نسبت به است، واجب  خطاب هنگام اشتغال به ضدّ

 آن است. که ضدّ

ر ری دکه وجوب دیگ ب بین دو وجوب متزاحم، به اینب( التزام به امکان ترتّ

 .است عدم امتثال وجوب اول جعل شده فرض عصیان و

درصورت وجود داشتن دو شرط قبل، موارد تزاحم جزو تعارض حقیقی بحساب 

نمی آید )یعنی مشمول تعارض حقیقی نمی باشد(؛ زیرا در این صورت، تنافی بین دو 

شود، بلکه هر حکمی متعلّق خود را دارد و ثابت حکم در عالم جعل و تشریع واقع نمی

د و مکلّف قدرت امتثال متعلّق  هردو حکم مشروط را به نحو ترتّب خواهد باش می

ای که گونهآید بهداشت. تنافی فقط در مرحله  فعلیّت دو حکم مجعول به وجود می

فعلیّت  موضوع هر دو هنگام امتثال، محال خواهد بود؛ چون مکلّف به حکم قدرتی 
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کند و از امتثال دیگری ناتوان که دارد صرف انجام دادن یکی از دو واجب می

به  امتثال وجوب اول عدماما اگر  ماند، و این به معنای تعارض بین دو دلیل نیست.می

عنوان یک شرط را انکار کرده و معتقد به محال بودن ترتّب شویم تنافی بین دو 

شود هرچند هردو خطاب، مشروط به مخصصّ لبّی باشند؛ چون منجر خطاب واقع می

یّت هردو حکم مجعول در فرض معصیت می شود. این یعنی سرایت تنافی به به فعل

از حیث این که مشروط  دو خطاب مشروط حکم در مقام جعل و تشریع؛ و محال است

: 1426 صدر،) آیدوجود میه تعارض بین دو دلیل ب پس حتماً شوند؛ثابت  اند

اطلاقی وجود ندارد  ،طابدر هر یک از دو خگیریم که ؛ بنابراین نتیجه می(62و7/61

این همان معنای خارج شدن تزاحم از بحث . که با اطلاق دیگری منافات داشته باشد

شود که هر یک در فرض مساوات و یا برتری، از اینرو معلوم می ؛تعارض حقیقی است

ورود دارد، و این به معنای آن است که تزاحم داخل در یکی از دو دلیل بر دیگری 

 (.7/67: 1426 ک: صدر،.)ره در تعارض ورود است، ن

 

 اقسام تزاحم -3

 تقسیم از حیث جعل و امتثال -3-1

یم تقس ت و امتثال به سه قسم زیرعلمای اصول تزاحم را برحسب ملاک، محرکیّ

 می کنند:

د ى موجواین قسم از تزاحم به معناى تنافى میان دو مقتضتزاحم ملاکي: الف( 

اى دار تشریع است؛ به این معنا که گاهى یک فعل در یک موضوع، در عالم جعل و

د ت فعل نزاز یک جهت داراى مصلحتى است که موجب محبوبیّ  ؛ت استدو حیثیّ

ه اى است کمولا و مقتضى امر به ایجاد آن است؛ و از جهت دیگر، داراى مفسده

، ورتىصت فعل نزد مولا و مقتضى نهى از انجام آن است؛ در چنین موجب مبغوضیّ 

  (.4/203: 1426 )ر.ک: صدر، آیدن دو مقتضى، تنافى و تزاحم پیش مىبی
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لح و مصا ن آمده است که مراد علما از ملاک در اینجاادر کلام برخی از اصولی

ح ن و قبکه مبتنی بر حس -قات احکام یا مصالح در خود جعل حکم مفاسد در متعلّ

جب جعل که مواست ضیاتی مطلق مقتمنظور، نیست؛ بلکه  - عقلی در نزد عدلیه است

ن آاطر حکم و اهداف موجب جعل آن شده اند؛ همانند افعال اختیاری که جز به خ

 غرض را این هدفی که از انجام دهنده آن خواسته شده، از فاعل آن صادر نمی شود؛ و

 ه استنشد هیچ کس حتی بنابر مبنای اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هستند، منکر

 (. 6/27: 1414 م،ی حکیئ)طباطبا

شود این قسم از تزاحم که تزاحم حقیقی نیز گفته می تزاحم امتثالي:ب( 

نافى و تت لّععبارت از تنافى میان دو یا چند حکم فعلى در مقام امتثال است؛ یعنى 

 س تزاحمپست؛ ق آن احکام در یک زمان اف از انجام متعلّتزاحم، عجز و ناتوانى مکلّ

ود و نتواند ف در یک زمان با دو تکلیف فعلى روبرو شکه مکلّ  امتثالى در جایى است

 (. 4/203: 1426 در،د )صآن دو را امتثال کن

 زاحمتکه در  تزاحم ملاکى و تزاحم امتثالى دو فرق وجود دارد: یکی این بین

مقام  فقط در د وندارن امتثالى، دو حکم متزاحم، در مقام جعل با یکدیگر تنافى و تضادّ

ست؛ به یل نیهم تنافى دارند؛ در نتیجه، تعارض و تکاذبى میان آن دو دل با امتثال

اى که گونهبین دو حکم در مقام جعل است، به خلاف تزاحم ملاکى که تنافى و تضادّ 

عنایت  ى، بهکه در تزاحم امتثال اجتماع آن دو در موضوع واحد محال است. دیگر این

کند،  را ترک کدام را انجام داده و کدام که  ف نسبت به اینشارع در راهنمایى مکلّ

ایى که جدر  ترجیح دهد یا را بر مهمّ ف آزاد است اهمّنیازى نیست، بلکه خود مکلّ

بر  وارد ف اختیارى ندمساوى هستند یکى را برگزیند؛ اما در تزاحم ملاکى، مکلّ

تر وىمولاست که عنایت خود را شامل حال عبد نماید و حکمى را که ملاک آن ق

 و از قدرت بودهاست ترجیح دهد، زیرا تشخیص مقتضى و ملاک حکم با مولا 

 (.همان) ف خارج استمکلّ
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ه و بودى در مقابل تزاحم امتثالى و ملاک ،این قسم از تزاحمزاحم حفظي: ج( ت

 ستاریع به معناى تنافى میان اغراض احکام تشریعى در مقام تحفّظ بر اغراض تش

 ،م عالماگر اکرا ،(. به عنوان مثال306 :1389 ارک اسلامى،)مرکز اطلاعات و مد

میان  ل درحرام شده باشد و جماعتی هم باشند که عالم و جاه ،واجب و اکرام جاهل

 ،یجهر نتدص نیست از آنجا که موضوعات در اینجا متعدد هستند آنها برای ما مشخّ

ست، اکن یف واقعاً ممتزاحم ملاکی وجود ندارد؛ و از آن جهت که جمع بین دو تکل

د و هر یان بروماز  تزاحم امتثالی نیز موجود نیست؛ به این معنی که اگر اشتباه و اختلاط

الم حم در عتزا امتثال خواهد شد. اینجا ،یک از عالم و جاهل را بشناسیم هر دو تکلیف

 اضه اغرشتباات است؛ یعنی شارع به هنگام اشتباه اغراض وجوبی با تحریمی یا محرکیّ

اظ ا به لحت ربداند دایره محرکیّ ف، هر کدام را اهمّالزامی با ترخیصی در نزد مکلّ 

 مّ ر اهبه معنای آن نیست که غرض غی همان غرض توسعه می دهد. تقدیم غرض اهمّ

بادی و ملی ونیست،  ت به لحاظ غرض غیر اهمّت ساقط شود، بلکه تنها محرکیّ از فعلیّ 

 (.204و 4/203: 1426 ر،)صد ملاک آن همچنان باقی است

 تقسیم از حیث متعلَّق -3-2

به همین دلیل  و قش در خارج تقسیم می کننداصول تزاحم را بر اساس متعلّ یعلما

در تعداد اقسام آن با هم اختلاف دارند. برخی از اصولیان موارد تزاحم را به پنج دسته 

ا منحصر در سه دسته می و برخی دیگر به چهار دسته تقسیم نموده اند و برخی آنها ر

اکثر  أییدبندی شده و مورد ت دانند؛ اما در بیشتر کتب اصولی به پنج صورت دسته

یکی از امور پنجگانه  را أ تزاحمق نائینی منشمحقّ  .علمای اصول نیز قرار گرفته است

  می داند:زیر 

قی ر اتفاه طومانند آنجا که ب ؛ق دو حکم باشدمتعلّ الف( تزاحم از جهت تضادّ   

 .تزاحم بین دو واجب واقع شود

http://www.payamkherad.com/index.php/31-2013-07-23-13-07-36/971-2015-04-18-19-02-14#_ftn12
http://www.payamkherad.com/index.php/31-2013-07-23-13-07-36/971-2015-04-18-19-02-14#_ftn12
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ل غرق ر حاکه دو نفر د ق دو حکم؛ مثل اینف بر انجام متعلّب( عدم قدرت مکلّ  

ف کلّه مجّ یک امر )غریق را نجات بده( متوشدن هستند و نسبت به هرکدام از آنها 

 تواند نجات بدهد. ف هم تنها یک غریق را مىشده و مکلّ

ل مث ؛ستلف اق باشد و لو حکم دو متعلق مختج( تزاحم ناشى از تلازم دو متعلّ   

شت م است پقبله باشى و حرا به که گفته شود: موقع نماز خواندن واجب است رو این

قبله بودن، پشت به  به رو ها، لازمه نى؛ در حالى که در برخى مکانک« جدى»به ستاره 

 بودن است. « جدى»

 اشد؛بهی نق و موارد اجتماع امر و د( تزاحم ناشى از وحدت وجودى دو متعلّ   

 گوید: غصبگوید: با لباس پاک نماز بخوان و یک نهى مىکه یک امر مى مثل این

 نکن. 

حکم  قلّمه وجودى متعق یک حکم، مقدّاشد که متعلّه( تزاحم ناشى از این ب   

ف بر که شخصى در حال غرق شدن است و نجات او متوقّ مثل این ؛دیگر است

ی تقسیم ئوخق (. محق1/320ّ: 1352 )نائینی، وی باشدف در ملک غیر بدون اجازه تصرّ

 ر اقساماخل دبرخی از این اقسام د معتقد است کهوی  .میرزای نائینی را قبول ندارد

ذیل  ه قسم (. ایشان تقسیم صحیح برای تزاحم را س3/356: 1417 ی،ئ)خو دیگر هستند

 که نای دوم ؛فاقی باشدف اتّتزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّ ی این کهداند: یکمی

زم ز تلاناشی ا ،که تزاحم سوم این باشد؛ برای واجب حرام مقدمه تزاحم ناشی از

 (.همان) باشداتفاقی بین دو فعل در خارج 

  

 ترجیح یکي از متزاحمین بر دیگری و جهات آن -4
وجود بیاید ه تزاحم ب ،چه در مطالب تزاحم آمد اگر بین دو تکلیف با توجه به آن

عقلاً باید یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد. ولی سؤال این است که در مقام 

شود؟ آیا ترجیح یکی بر دیگری  یک از آن دو بر دیگری ترجیح داده می امتثال کدام
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له تزاحم أالات لازم است مسؤف است یا شارع؟ برای پاسخگویی به این سوظیفه مکلّ

 حات آن و برخی از موارد کاربرد آن را در زیر بررسی کنیم. متزاحمین و مرجّ

 ترجیح متزاحمین -4-1

ه بیکی  :گرددله دو مقام وجود دارد که ترجیح متزاحمین به آنها بر میأدر این مس

زیرا  ست؛اق ق دارد و دیگری به نصوص شارع و استنباط مجتهد متعلّف تعلّخود مکلّ

 ،کاتر ملایکی در احکام و دیگری د ؛اندن تزاحم را به دو قسم تقسیم کردهااصولی

 شود. که در ادامه از آنها بحث می

 ن در صورت تعادل متزاحمینادیدگاه اصولی -4-1-1

از تمامی جهات برابر باشند  ،که اگر دو حکم متزاحم ارند بر اینن اتفاق دااصولی

باشد و  ات داخل میله در باب مستقلّ أزیرا این مس ،کندعقل عملی حکم به تخییر می

ف را در انتخاب یکی از دو حکم آزاد گذاشته است و این تخییر به س مکلّشارع مقدّ

بعد از فرض » ید:گو صوص مین در این خاگردد. یکی از اصولیخود مکلف بر می

در  -عدم امکان جمع در امتثال بین دو حکم متزاحم و عدم جواز ترک هر دو با هم 

حی بر دیگری ندارد و ترجیح الفرض هیچ یک از آن دو مرجّ حالی که حسب

ف که امر به اختیار خود مکلّ ماند از این ای نمی راه چاره - ح هم محال استبلامرجّ

چون باقی ماندن تکلیف فعلی در هر یک از آن دو محال است و ساقط  واگذار شود؛

هم موجبی ندارد؛ و این حکم عقلی از چیزهایی است که با  شدن تکلیف در هر دو

(. از این حکم عقلی، همانند 436: 1421 ر،)مظفّ «آراء تمامی عقلا بر آن تطابق دارد

و مبتنی بر ملازمات عقلیه محض ات عقلیه سایر احکام عقلی قطعی که از باب مستقلّ

بین نجات دادن دو دائر مانند زمانی که امر  ؛شود هستند، حکم شرعی استکشاف می

که از جمیع جهات با یکدیگر مساوی هستند و هیچ یک از آن دو، از باشد غریق 

ف ناچار است یکی از جهت وجوب نجات، شرعاً بر دیگری ترجیحی ندارد و مکلّ
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ر است و رضایت شارع لذا عقلًا میان آن دو مخیّ ؛دیگری را رها نمایدآنها را نجات و 

 (.436: 1421 ر،)مظفّ گرددبه این امر و موافق بودنش با تخییر، استکشاف می

ر بترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم و عدم ترجیح یکی  مهم

 خییرت ،ن صورتکه در ای بنابر این ؛دیگری، وحدت و تعدد مجازات و عقاب است

اجب ف عصیانگر متعدد است در صورتی که هر دو وعقلی جاری شود مجازات مکلّ 

 ،عیخییر شربر ترا با هم ترک کند، زیرا دو خطاب شرعی را امتثال نکرده است. اما بنا

یک مجازات است، چون یک خطاب شرعی را امتثال  مستحقّ ،ف عصیانگرمکلّ

 (.7/104: 1426 )صدر، نکرده است

 حهن در صورت برتری بین جهات مرجّادیدگاه اصولی -4-1-2

 -ای حهافتد که جهات مرجّفین تابع ملاک هستند؛ گاه اتفاق میتمامی افعال مکلّ

از جهات دیگر از حیث  اهمّ اندن ذکر کردهاکه اصولی -از جمله مصلحت و مفسده 

است  این جهات اهمّکه کدام یک از  ف از ادراک ایناز آنجا که مکلّ .باشند ملاک

س که از خلال ای جز رجوع به ترجیح شارع مقدّباشد، بنابراین چاره ناتوان می

ه آید، ندارد. از کلام یکی از فقها در این خصوص ب دست میه های مجتهد ب استنباط

به این صورت که مثلاً در یک فعل  ؛ه استآید که تزاحم در ملاکات واقعیّدست می

که مقتضی  -و از جهتی مفسده  -که مقتضی وجوب است  - از جهتی مصلحت

مقتضی استحباب و از  ،جهتیک وجود داشته باشد؛ یا در فعلی از  - حرمت است

جهتی مقتضی کراهت باشد و به همین ترتیب ...؛ تزاحم در ملاک یعنی رویارویی 

د ی نیست که تزاحم هرگاه بین آنها واقع شومصلحت و مفسده در یک فعل و شکّ

ترجیح یک طرف بر طرف دیگر نیست و امر در این نوع از تزاحم به  ،وظیفه عبد

الامری در افعال اختیاری  دست مولی است، تا جایی که جهات واقعیه و ملاکات نفس

است از بین آن ملاکات بر  اقوی و اهمّرا که چه  گیرد و آنبندگان را درنظر می

حکم  باشند و بر طبق اهمّ ت و اهمیت نمیه از قوّدارد که به این مرتب م میدیگری مقدّ
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ت و امتثال احکامی است که از جانب مولی به او اما وظیفه عبد همان عبودیّ ؛کندمی

آن احکام بر آید و نیازی به ملاحظه مصالح و مفاسد در  عهده باید ازرسیده و 

همان طوری  - به شدهقات آنها نیست؛ بر فرض اگر عبد بداند که امر بر مولی مشتمتعلّ

و مثلًا بنا را بر وجوب گذاشت به گمان  - افتد که این امر در موالی عرفیه اتفاق می

که مصلحتی در آن نیست یا بداند  که در فعل مصلحت وجود دارد، با وجود این این

مخالفت با تکلیف  تش حقّکه مفسده در آن وجود دارد به مقتضای وظیفه عبودیّ 

تثال آن را ندارد، با این بهانه که آن فعل مقتضی وجوب نداشت یا مجعول و ترک ام

شود و بخاطر ای از او شنیده نمیکه در آن مقتضی حرمت بود؛ زیرا هیچ بهانه این

همانند آنجایی که مردم وظیفه دارند به قوانین  ؛عقاب خواهد بود مخالفتش مستحقّ

ر یکی از این مردم با آن قوانین به ها ملتزم باشند؛ پس اگ وسیله حکومته جعل شده ب

ای در آن هست، مخالفت که مفسده که مصلحتی در جعل آن نیست یا این بهانه این

 ی،ئ)خو شودواسطه این مخالفت مجازات میه شود و ب کند این بهانه از او شنیده نمی

این دیدگاه روشن است که وظیفه مولی جعل احکام مطابق طبق (. 3/205: 1417

مصالح و مفاسد واقعی و ترجیح برخی از آن جهات بر برخی دیگر در مقام  جهات

قات احکام مزاحمت می باشد؛ زیرا عبد توانایی احراز جهات مصالح و مفاسد در متعلّ

ببینند و  قوی هستندرا که أچه  که آن شرعیه با قطع نظر از ثبوت آنها را ندارد تا این

الامر أقوی چه از آن جهات در واقع و نفس مولای حقیقی به جعل حکم بر طبق آن

خواه به  ؛باشد. وظیفه عبد جز انقیاد و اطاعت و امتثال احکام نیست هستند، آگاه می

ای برای ترک ق احکام آگاه باشد یا آگاه نباشد؛ پس بهانهوجود مصلحت در متعلّ

 که قبیح میآید امتثال ندارد، بلکه این عمل او دخالت در وظیفه مولی به شمار می

 (.3/205: 1417 ی،ئ)خو باشد

 مرجحات تزاحم و برخي از موارد کاربرد آن -4-2
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ع نظر ا قطدر مطلب گذشته، مقتضای قاعده اولیه در باب متزاحمین گفته شد که ب

ای این ن جهاتی برا(؛ ولی اصولی350: 1418از مرجحات عقلاً تخییر است )حکیم، 

ها ز آناگردد که برخی ت در تقدیم آنها میلویّاند که سبب اوحات ذکر کردهمرجّ

 عبارتند از:

که  که واجب دیگر که یکی از دو واجب بدل نداشته باشد، با این این الف:

 م میقدّمارد، چه بدل د چه بدل ندارد بر آن مزاحم با آن است بدل دارد؛ بنابراین آن

 ه در دوکست ارده و معتقد شود. و این مطلبی است که شیخ نائینی به آن تمایل پیدا ک

 کند: جا تحقق پیدا می

اگر برای یکی از دو واجب در عرض آن بدلی وجود داشته باشد، همانند  -اولاً

 ؛ کهبا یکی از افراد واجب تعیینی - خواه عقلی یا شرعی -تزاحم واجب تخییری 

آن باشد  از شود، هرچند واجب تخییری اهمّ م میواجب تعیینی بر واجب تخییری مقدّ

وجوب واجب تخییری اقتضای »ت تقدیم این است که (. عل1/271ّ: 1352 )نائینی،

لزوم به جا آوردن خصوص فردی را که دارای مزاحم است، ندارد؛ برخلاف وجوب 

را دارد. بدیهی دارای مزاحم  تعیینی که اقتضای لزوم به جای آوردن خصوص فرد

در آن اقتضا وجود دارد،  ا چیزی کهباست چیزی که اقتضا ندارد ممکن نیست که 

که شخصی دارای ده  توان مثال زد به این )همان(. برای این صورت می «مزاحمت کند

آن بر عهده  کسی که مخارج مؤونهکه آن را در  بین ایندائر باشد دینار است و امر 

 ارهدر حالی که برای کفّ د؛اره ماه رمضان مصرف کنکه آن را در کفّ اوست و بین این

منه مؤپی در پی یا آزاد کردن رقبه  ماه رمضان بدل وجود دارد که همان دو ماه روزه

مزاحمت نماید. از اینرو،  مؤونهاره با وجوب باشد؛ بنابراین امکان ندارد وجوب کفّ

 ،ارهشود، زیرا وجوب کفّ م میاره مقدّبر مصرف آن در کفّ مؤونهمصرف آن در 

که اقتضای لزوم اتیان  مؤونهاقتضای لزوم اتیان فرد مزاحم را ندارد؛ برخلاف وجوب 

 به خصوص آن فرد را دارد.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPyJjt7ffXAhUSJ-wKHTeLDtkQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F63552%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw08p10I3QhzNMrFR3Ab4s0N


 264 ـــــــــ با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر کاربرد آن در اصول و فقه و  واکاوی تزاحم
 

داشته ندلی باگر برای یکی از دو واجب در طول آن بدلی باشد اما دیگری  -ثانیاً

در حالی که  ماز،نباشد؛ مانند تزاحم بین امر به وضو یا غسل و امر به تطهیر بدن برای 

 هیر بدنمر تطابنابراین مزاحمت امر آن با  م( وجود دارد؛)تیمّ برای وضو و غسل بدل

ند شود، هرچ یم مه مقدّه بر امر به طهارت حدثیّممکن نیست، لذا امر به طهارت خبثیّ

چه  نرد با آن نداچه که فاقد اقتضا است امکا از امر اول باشد؛ زیرا آن اهمّ ،امر دوم

ام بین درک تمکه در آن اقتضا وجود دارد، مزاحمت کند. همچنین است هرگاه 

 هیّمائ ه و درک یک رکعت همراه با طهارترکعات در وقت همراه با طهارت ترابیّ 
زگزار نما مثل آنجایی که وقت تنگ و ضیق باشد، تا جایی که اگر ؛تزاحم واقع شود

م یمّکند. اما اگر توضو بگیرد یا غسل نماید از رکعات جز یک رکعت را درک نمی

ن مثل ای ن درمام رکعات در وقت انجام خواهد شد. بنابرایبدل از وضو یا غسل کند، ت

 مراهه بر درک یک رکعت هدرک تمام رکعات در وقت همراه طهارت ترابیّ ،مورد

 ا آنمت بت مزاحچه برای آن بدل است صلاحیّ شود؛ زیرا آنم میه مقدّطهارت مائیّ

 (.1/272 :1352 ندارد )نایینی، - یعنی نماز در وقت - برای آن بدلی نیستکه چه 

 وکه دو واجب متزاحم، وجوب یکی از آنها مشروط به قدرت شرعی  این ب:

درت قآن وجوبی که مشروط به  ، که در اینجادیگری مشروط به قدرت عقلی باشد

 لحاظ گردد بهم میباشد، مقدّ عقلی است بر وجوبی که مشروط به قدرت شرعی می

 ،ین دلیله همب ؛جب تعیینی و بدون بدل هستندکه هر یک از متزاحمین در اینجا وا این

 ینا: یکی گانه زیر محصور نموده است های سه ق نائینی متزاحمین را به صورتمحقّ

ه، ک ینکه، اعتبار قدرت در یکی از آن دو شرعی و در دیگری عقلی باشد؛ دوم ا

و دآن ز اکه، در هر یک  اعتبار قدرت در هر یک از آن دو شرعی باشد؛ و سوم این

گانه فوق در  های سه (. برای روشن شدن صورت1/273: 1352 )نائینی، عقلی باشد

 .می پردازیمزیر به بررسی آنها 
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ب، : در صورتی که دو واجب با هم تزاحم کنند و یکی از دو واجصورت اول

ه ی کواجب ؛ که در این حالت،وجوبش مشروط به قدرت شرعی باشد و دیگری نباشد

 قشود؛ محقّ م میت عقلی است بر واجب مشروط به قدرت شرعی مقدّمشروط به قدر

رت ه قدکند که ملاک واجب مشروط بت این تقدیم را اینگونه بیان مینائینی علّ

به  شروطمو کامل است و مانعی از وجوب فعلی آن نیست؛ و ملاک واجب  عقلی، تامّ

 ائینی،)ن باشد ممکن نمی و کامل نیست؛ بنابراین ایجاب آن فعلاً قدرت شرعی، تامّ

1352 :1/272 .) 

کند، از آن جهت که اصلاً راهی ق نائینی اشکال میبه تعلیل محقّمحقّق خوئی 

شود؛ و چون طریقی برای احراز ملاکات احکام با قطع نظر از ثبوت آنها یافت نمی

واجد ملاک است خذ شده اواجبی که قدرت عقلی در آن وجود ندارد تا کشف شود 

فاقد این ملاک  ،و واجبی که قدرت شرعی در آن اخذ شدهبوده مقام مزاحمت  در

طوری  دست آید. همانه ت دومی، باست تا از آن فعلی بودن وجوب اول و عدم فعلیّ

حی، از دیدگاه هیچ مذهبی تأیید واسطه مرجّ ه که تقدیم یکی از متزاحمین بر دیگری ب

به دلیل عدم اختصاص بحث در  ،ظریاتوسیله تمام مذاهب و نه نشده است، بلکه ب

یابد؛  ه تعمیم میت احکام از ملاکات واقعیّه از تبعیّ مسأله تزاحم به دیدگاه مذهب عدلیّ

ت احکام از مصالح و مفاسد واقعی هستند، بلکه حتی بنابر عقیده اشعریون که منکر تبعیّ

حکم به  ه که اصلِی بیان کردئق خو(. سپس محق3/240ّ: 1417 ی،ئیابد )خو تعمیم می

 -ت وجوب فعلیّ برای که مانعی به خاطر این»تقدیم در این موارد صحیح است، ولی 

وجوبی که مشروط به قدرت عقلی در مقام مزاحمت با واجب مشروط به قدرت 

که مشروط به چیزی غیر از قدرت تکوینی دلیل آن به وجود ندارد؛  – باشد شرعی می

این به خلاف وجوبی است که مشروط به قدرت شرعی نیست که همان وجود است؛ و 

ت وجوب آن ت وجوب آن موجود است که همان فعلیّفعلیّبرای است، زیرا مانع 

ف از اتیان آن در خارج می واجب است؛ چون طبق فرض، آن موجب ناتوانی مکلّ
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 چنین چیزیشود و  وجوب منتفی می ،پس او قادر بر آن نیست و با انتفاء قدرت ؛شود

که  بین ایننیست محال نیست، زیرا بقاء حکم با انتفاء موضوع آن محال است و فرقی 

م بر آن باشد؛ زیرا ملاک تقدیم در یا مقدّو ر از آن یا مقارن با آن متأخّ ،از نظر زمانی

 (. 3/241: 1417 ی،ئ)خو «همه یکی است

 ا آنیر به نذ یو وجوب وفا که هنگامی بین وجوب حجّاست  مورد فقهی آن این

ه ر کند کنذ وجود آید؛ مانند نذر در ماه رمضان، مثلاًه چه همانند آن است، تزاحم ب

 برای جّای حشب عرفه را در حرم امام حسین)ع( بیتوته کند و بعد از آن استطاعت بر

ر د نذر برچنهم شود ...، به نذر مقدّ یبر وفا بنابراین واجب است حجّ  ؛او حاصل شود

 طلقاً مسابق باشد؛ زیرا واجب مشروط بر قدرت شرعی  های حجّ حسب زمان بر ماه

رف آن ظن در آر از آن باشد، زیرا ملاک متأخّ ،شود، حتی اگر از نظر زمانی مقدم می

ب واج بین تفویت ،از نظر عقل چراکهکامل و تمام است و تفویت آن جایز نیست؛ 

ل رد اوهمانطور که موپس  ؛فعلی و تفویت ملاک لازم شده در ظرف آن فرقی نیست

 (.3/242: 1417 )خویی، در نظر او قبیح است، مورد دوم نیز چنین است

 کهکه هر یک از دو واجب، مشروط به قدرت شرعی باشند؛  : اینصورت دوم

اسبق  ،ارجخق موضوع آن در ت و تحقّدر اینجا آن واجبی که از نظر زمانی در فعلیّ

 غیر آن م برقدّچه به زمان م است که آن آنخاطر  شود؛ و این تقدیم به م میمقدّ باشد

بر آن  درتت همان قت موضوع آن در خارج و این فعلیّ است فعلی شده به وسیله فعلیّ 

 وب حجّ بلی )وجقثال ق نائینی برای این مسأله به ماست ... و محقّ و تشریعاً فعل تکویناً 

 (. 1/273: 1352)نائینی، مثال زده اند به نذر(  یو وجوب وفا

مشروط به قدرت » ،اشکال کرده است که وجوب حجّچنین ی به ایشان ئق خومحقّ

باشد؛ پس در صورت ت راه میمشروط به وجود توشه و امنیّ  ،شرعی نیست، بلکه حجّ

خواه واجب دیگری در عرض آن  ؛شودواجب می وجود این امور و اجتماع آنها حجّ

چه شبیه آن است مانع از ربه نذر یا آن یو بر این اساس وجوب وفا ،باشد یا نباشد
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بر  و رافع موضوع آن نیست ...، بلکه امر به عکس است؛ زیرا وجوب حجّ  وجوب حجّ

: 1417ی، ئ)خو «به نذر و رافع موضوع آن است یمانع از وجوب وفا ،این اساس

نه  - ی استطاعت را مشروط به قدرت عقلیئق خوکه محقّ یعنی این ؛(248و3/247

م بر مشروط و اگر چنین باشد پس آن مقدّ به حساب آورد – قدرت شرعی مشروط به

لی گذشت؛ و به همین دلیل طوری که در صورت اوّ باشد، همان به قدرت شرعی می

زند که هرگاه تزاحم بین قیام در نماز ی برای این صورت اینگونه مثال میئق خومحقّ

ف به جمع بین آن دو در ه مکلّصبح و قیام در نماز ظهر واقع شود به این صورت ک

اگر نماز صبح را ایستاده بخواند قادر بر قیام در  به طوری که – خارج مقدور نباشد

 باشد نماز ظهر نیست و اگر قیام در نماز صبح را ترک کند در نماز ظهر قادر بر آن می

نماز  واجب است و ترک قیام در ظهربر قیام در نماز  ،پس تقدیم قیام در نماز صبح -

که قدرت بر قیام در نماز ظهر محفوظ باشد، جایز نیست؛ زیرا  صبح به دلیل این

که همان قدرت او بر  -ت موضوع آن فعلیّ  وجوب نماز صبح همراه با قیام به واسطه

بر وی فعلی  – باشد و مانعی وجود نداردبجا آوردن قیام در آن فعل عقلاّ و شرعاّ می

لان فعلی نیست، اجوب قیام نماز ظهر در ظرف خودش، و به دلیل آن که؛ شده است

زیرا مانع از آن وجود دارد و فقط بعد از دخول وقت فعلی می شود ...؛ بنابراین هرجا 

از نظر دو واجب، که یکی از آن صورت  تزاحم بین دو واجب طولی واقع شود، به این

 وجود ندارد و بین این م بر دیگری باشد، اشکالی در تقدیم سابق بر لاحقزمانی متقدّ

از واجب سابق باشد یا نباشد، تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا ملاک  که واجب لاحق، اهمّ

باشد؛ فعلی نمی ،که واجب لاحق در این حالت از جهت این ،در همه آنها یکی است

(. مثال دیگر این 242و3/241: 1417 ی،ئ)خو ت وجوب سابق نیستبنابراین مانع از فعلیّ 

بین ترک روزه در دهه اول از ماه رمضان و ترک آن دائر است که امر  ینچنصورت 

با را که شخصی توانایی روزه گرفتن در هر دو دهه  بر فرض این - باشددر دهه دوم 

پس به ناچار باید روزه در دهه  - باشد هم ندارد ولی قادر بر انجام یکی از آن دو می
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ت اول به واسطه فعلیّ  وجوب صوم در دهه زیرا ؛م کنداول را به روزه در دهه دوم مقدّ 

و این به خلاف  ؛ای برای آن وجود نداردموضوع آن، فعلی شده است و حالت منتظره

ت موضوع آن، غیر فعلی باشد؛ زیرا به جهت عدم فعلیّ وجوب آن در دهه دوم می

عذری  م،دواست؛ بنابراین در ترک آن در دهه اول با حفظ قدرت بر انجام آن در دهه 

برای او نیست؛ زیرا تکلیف در دهه دوم به واسطه انتفاء موضوع آن که همان قدرت 

دهه اول را ترک کند و دهه دوم را روزه بگیرد،  روزهمکلّف باشد، منتفی است. اگر 

شود؛ زیرا او تکلیف فعلی را بدون عذر ترک کرده او به واسطه این کار مجازات می

ی بعد ئق خومشروط به قدرت شرعی در عرض هم باشند محقّ ،است. اما اگر متزاحمین

از بحث گسترده در این باب، به این حکم متمایل شده که حاکم در این دو تخییر 

 به این که ق نائینی قائل شده استاستاد او محقّکه چه  باشد، بر عکس آن عقلی می

کم به تخییر شرعی شود و در حالت تساوی بین آن دو، حم میبر غیر آن مقدّ ،اهمّ

 (.3/279: 1417 ی،ئ)خو کرده است

 ؛دشرط عقلی باش ،که اعتبار قدرت در هر یک از دو واجب : اینصورت سوم

 که در این صورت دو وجه وجود دارد: 

ه باشد؛ و الاهمیّ  از دیگری یا متحمل اهمّ ،که یکی از دو واجب این  -وجه اول

 یا متحمل واجب اهمّ  که متساوی باشند ،تکه متزاحمین از حیث اهمیّ دیگری این

باشد یا سابق بر  مقارن با مهمّ  ،از نظر زمانی ،خواه اهمّ ؛شودم میه بر دیگری مقدّالاهمیّ 

ت، ت یا اهمیّ(. مقیاس اولوی278ّو1/277: 1352 )نائینی، یا متأخر از آن باشدو  ،آن

اهمّ از دلیل دیگر است  ،که یکی از دو دلیل در نظر شارع احساس مجتهد است به این

داشته باشند بسیار را این صورت  ات تطبیق بی که قابلیّ ئها (. مثال351: 1418 )حکیم،

باشد، که این مورد به هنگام مزاحمت با  که رکن در عبادت می عملیمانند  است؛زیاد 

دن که در نماز، میان بجا آور این نظیر ؛م استرا ندارد، مقدّ رکن بودن چه  ویژگی آن

م است رکوع بر قرائت مقدّدر چنین حالتی، قرائت و رکوع تزاحم ایجاد شود، که 
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باشد؛ و مثال دیگر برای این قسم از  ر از زمان قرائت میهرچند زمان امتثال آن متأخّ

ت، موردی است که در عمل کردن به یک حکم، حفاظت از اصل و اساس اولویّ

م است. از جمله هر چیز دیگری مقدّ برین امر در مقام تزاحم، اکه اسلام وجود دارد، 

باشد، که این امر از تکالیف می مربوط به حقوق مردم  این صورت، موارد صادیقم

اند، ی که با حقوق کسانی که به آنها مکلف نشدهئیعنی چیزها - شرعی محض

فاضل ؛ 2/437و1/753: 1409 ی یزدى،ئ)ر.ک: طباطبا سزاوارتر است - ارتباطی ندارند

امر دائر شود بین  آن است که اگر(. مثال دیگر برای این صورت، 196: 1422 لنکرانى،

در حالی که باعث فتنه میان آنان  ،صلح دادن مؤمنین با دروغ گفتن و راست گفتن

م است و این مطلب به عنوان یکی از صلح دادن بر راست گفتن مقدّدر اینجا شود، که 

ت یکی از متزاحمین . همچنین اگر اهمیّ ضروریات شریعت اسلامی معروف است

م رود مقدّ ت آن میچه احتمال اهمیّ  کند که آناحتمال داده شود احتیاط اقتضا می

داشته شود. و این حکم عقلی به احتیاط در هر موردی که امر دائر بین تعیین و تخییر 

ر واجب شود و در آنجا که امر به واجب تعیینی باشد بدر واجبات باشد، جاری می

کسی آزاد  ؛ به طوری کهارهبه نذر بر کفّ یشود؛ همانند تقدیم وفا م میتخییری مقدّ

دارای یک  در حالی که ندق پیدا کای را نذر کرده و نذر او تحقّ کردن برده مؤمنه

به واسطه نذر باید آن را آزاد کند و از جهت  که در این حالت، باشدای هم  برده مؤمنه

اره افطار عمدی ماه رمضان باید آن را آزاد کند، چراکه وجوب کفّدیگر به واسطه 

یکی از خصال کفاره افطار عمدی، آزاد کردن برده است و این در حالی است که 

بنابراین بر او  ؛اره عمدی وجود داردامکان تعویض این خصال با خصال دیگر در کفّ

اینرو، لازم نیست  اد کند. ازبه نذر آز یواجب است که این برده مؤمنه را از جهت وفا

رف که حکم عقل به احتیاط بیاید، بلکه صِ ت یکی از متزاحمین محرز شود تا ایناهمیّ

 احتمال کافی است؛ و این اصلی است که در فروع فقهی بسیار سودمند خواهد بود

 (.439 :1421 ر،)مظفّ
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ه ک ینابر  نات، اصولییعنی در حالت تساوی متزاحمین از حیث اهمیّ -وجه دوم

تلاف م اخحکم در این صورت تخییر است، اتفاق نظر دارند ولی در نوع تخییر با ه

 انددهشقلی عنظر دارند؛ برخی از آنها قائل به تخییر شرعی و برخی قائل به تخییر 

 (.1/279: 1352 )نائینی،

ری که که واجب دیگ ق یا فوری باشد، با اینکه یکی از دو واجب مضیّ این ج:

ت تر اس مسّع مهق یا فوری قطعاً از مومضیّ در اینجا حم با آن است موسّع است؛ که مزا

از که در اول وقت این که بین امر به نم مانند ؛شودم میو به ناچار بر واجب موسّع مقدّ

ه وجود بزاحم تنجاست از مسجد  و زمان انجام آن وسعت دارد با امر به ازاله بودهآن 

خر آماز در میان ن دوران امرمانند شود و م میر به ازاله نجاست مقدّامکه در اینجا آید، 

 داردنم است چون تدارکی وقت آن و برطرف کردن نجاست از مسجد، که نماز مقدّ

 (.1/120:؛ خمینی، بی تا437: 1421 ر،)مظفّ

 هر ودارای وقت مخصوصی باشد و دیگری نباشد  ،که یکی از دو واجب این د:

نماز  ین اداءبدائر است که اگر امر  چنین مثال این موردق باشند. یّیک از آن دو مض

وردن جا آبه در آخر وقت آن و بین نماز آیات در تنگی وقت آن شود، بایستی یومیّ

که  ثل آنجایز مو ن ؛)همان( ه دارداختصاص به یومیّ ،ه مقدم شود، زیرا وقتنماز یومیّ

اجب وم نماز به لزوم تقدیدر این حالت که  ،کنندنماز واجب با نماز میّت تزاحم می

 (. 12/119: 1414 )نجفی،شود  می ، حکمقمضیّ

)ره( در بحث ترجیح دادن مشروطِ به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت صدر شهید

است که قدرت شرعی در ملاک وجوب دخیل  شرعی گفته اند: محقّق نائینی گفته

تعلّق آن حکم هنگام ناتوانی مکلّف ای در ماست، به گونه ای که مصلحت ملزمه

به خاطر محال بودن  -وجود ندارد. اما قدرت عقلی در موضوع تکلیف اخذ شده 

تکلیف مکلّف ناتوان از امتثال نه به خاطر عدم وجود ملاک و مقتضی تکلیف نسبت 

شهید صدر بر این نظر  بلکه تکلیف فعلی است مطلقاً، حتی در صورت ناتوانی. -به او 
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است که قدرت شرعی که در  آنکه نظر صواب  نی اشکال وارد می کند به ایننائی

 :می باشدی زیر املاک وجوب دخیل است دارای یکی از سه معن

 ( قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی اضطراری.ولا

طر ه خاب - فکه شامل عجزی می شود که به اختیار مکلّ ؛( قدرت مقابل عجزدوم

 به وجود آمده است. -اجب و مشغول بودنش به ضدّ

لًا د فع( قدرت مساوی با عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی شرعی، هرچنسوم

. ده باشددن شمأمور به انجام دا ،واجب نشده باشد، بلکه از طرف مولی مشغول به ضدّ

این  ل توضیح داده است که خلاصه آنصدر این مطلب را به طور مفصّ سپس شهید

ر ب ،یی اول، موجبی برای ترجیح دادن مشروط به قدرت عقلاناست که براساس مع

بر ا بنادو واجب فعلی می باشد. ام مشروط به قدرت شرعی نیست، چون ملاک در هر

 ،چون مشغول بودن به مشروط به قدرت عقلی ،ی دوم، ترجیح درست استامعن

وم ی ساندارد. بنابر معشود بلکه موضوعش را بر میموجب تفویت ملاک دیگری نمی

 ،ودنشز بترجیح صحیح است، چون مشروط به قدرت عقلی به دلیل فعلی و منجّنیز 

: 1426 ک: صدر،.)ر شود است، و در ورود داخل می ومدواجب رافع موضوع خطاب 

7/70-68.) 

 

 گیری نتیجه
 از ذکر مطالب فوق، نتایج ذیل قابل استفاده است:

 توانندواسطه آن میه ن باکه اصولیمباحث عقلی است جمله از  ،مبحث تزاحم -1

 ر اتفاقیطوه بسیاری از مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را که ممکن است ب

 د. کنن حلّرا ف از جمع بین آنها عاجز است، ف پیش بیاید و مکلّبرای مکلّ

ملاکی، حکمی و حفظی تقسیم شده  :گانه تزاحم از حیث جعل به اقسام سه -2

مختلف  ،بندی که در کتب اصولی برای تزاحم شده حیث متعلَّّق تقسیم است؛ و از
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 بعضی دیگر به چهار دسته و بعضی دیگر به سه دسته تقسیمو است؛ بعضی به پنج دسته 

توان در سه جمله خلاصه کرد: تزاحم ناشی از عدم اند که همه آنها را می بندی کرده

بر واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی  ت حرامف، تزاحم ناشی از مقدمیّقدرت مکلّ

 دو فعل در خارج. 

 ف بهلّآید؛ هر زمانی که مکوجود میه تزاحم در زمینه احکام و ملاکات ب -3

از  - حکامیعنی ا - ترجیح متعلَّّق یکی از این دو مجبور شود، ترجیح در مورد اول

ی دست مول هب -کات یعنی ملا -؛ اما ترجیح در مورد دوم نه دیگرانوظائف عبد است 

عل علم فدو  ت ملاک در یکی ازگرچه عبد به اهمیّ ؛بوده و در حیطه وظیفه عبد نیست

 باشد. امتثال حکم مجعول از جانب مولی می ،پیدا کند؛ بنابراین وظیفه عبد

باشد و  یییر ممقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام به اتفاق علما، تخ -4

ط به شروم ،زیرا ملاکات احکام ؛شودحکم به تخییر نمی ،ین ملاکاتاما در تزاحم ب

ر ن پذیدست آوردن هر یک از آن دو برای عقل امکاه مصلحت و مفسده هستند که ب

 نیست. 

ت میّت مساوی نباشند آن حکمی که دارای اهن از حیث اهمیّیاگر متزاحم -5

بر  ی راحات متعددن مرجّااصولی ،شود؛ و در همین زمینه م میاست بر دیگری مقدّ

رجیح : تاز نداند، که از جمله آنها عبارتقات حکم در خارج ذکر نمودهحسب متعلّ 

 ؛م باشدیا در طول ه و ندارد بدل در عرض یفرق، دار بدل بر حکم بدلدون حکم ب

اجب وبر  م کردن واجب فوریع و مقدّموسّواجب  ق برم نمودن واجب مضیّدوم، مقدّ

 ؛ردواجبی که وقت مخصوص دارد بر واجبی که وقت مخصوص ندانیز غیر فوری و 

ین اکه هر کدام از  ؛ز بر حکم مشروط به قدرت شرعیترجیح حکم مطلق و منجّ

 موارد دارای آثار بسیار زیادی در ابواب مختلف فقه هستند. 

 عدم ترجیح یکی بر حکم متزاحم و تساوی بین دو ترین ثمره تعادل و مهم -6
تخییر  چنین حالتیکه در  این د مجازات و عقاب است، بنابروحدت و تعدّدیگری، 
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دو واجب  متعدد است در صورتی که هر ،ف عصیانگرعقلی جاری شود مجازات مکلّ 

 ،اما بنابر تخییر شرعی ؛هم ترک کند، زیرا دو خطاب شرعی را امتثال نکرده است را با

خطاب شرعی را امتثال  یک مجازات است، چون یک مستحقّ ،ف عصیانگرمکلّ

 نکرده است.

 

 منابع
علیهم  آل البیت هسسؤم :، قمالأصول هکفای، ق(1409) آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین -

 السلام.
 دار :یروتب علی شیری، :تحقیق، 13، چ12ج، لسان العرب ،ق(1414) بن مکرم منظور، محمد ابن -

 احیاء التراث العربی.

 قاسم کلانترىابوالمیرزا  :، تقریرمطارح الأنظار ق(،1404) ضى بن محمدامین، مرت)شیخ(انصارى -

 آل البیت علیهم السلام. هسسؤم :، قمتهرانی

  .لاسلامیامجمع الفکر  :، قم9، چفرائد الأصول ،ق(1428) ، مرتضى بن محمدامین)شیخ(انصارى -
دار  :روتبی، 5ج، هحاح العربیو ص هتاج اللغ -الصحاح  ،ق(1410) جوهرى، اسماعیل بن حماد -

 ین. ئالعلم للملا

 .حدیث دل :، تهران2چ، 3ج ،الأصول هزبد ،(1382) محمدصادقسید روحانى، حسینی  -

مجمع : ، قم2، چفي الفقه المقارن هالأصول العام، ق(1418) حکیم، محمدتقى بن محمد سعید -

 . جهانی اهل بیت)ع(

 لجنه اداره الحوزه العلمیه.: ، قمالاستنباط اصول ،ق(1412) حیدرى، على نقى -
 دار العلم. :قم، 1ج، هتحریر الوسیل، )بی تا( ، سید روح اللّه)امام(خمینى -

 ى.دار الهاد :، قم4چ ،3، جمحاضرات في أصول الفقه، ق(1417) ى، سید ابوالقاسمئخو -
سسه ؤم :مق رور بهسودى،محمد س ر:تقری، 2ج، مصباح الأصول ،ق(1422) ى، سید ابوالقاسمئخو -

 .)ره(احیاء آثار الامام الخوئی

کارآیي  تعارض در قرارداد و(، 1394شیری، مهرزاد؛ باقری، احمد؛ خورسندیان، محمدعلی ) -

 .184 -155، 12، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، قواعد اصولي در تفسیر آن
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هرودى، سید محمود هاشمى شا تقریر: ،بحوث في علم الأصول ،ق(1426) صدر، سید محمدباقر -

 .سسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلامؤم :قم ،3چ، 7ج

 لمنار.ا هسسؤم :قم، 6ج، المحکم في أصول الفقه ،ق(1414) ى حکیم، سید محمدسعیدئطباطبا -

 .الهلال دار ، بیروت:4چ ،الکافي في أصول الفقه(، ق1428) محمدسعیدسید ى حکیم، ئطباطبا -

 الأعلمی. همؤسسبیروت: ، 2چ، 2و1ج، الوثقى هالعرو ،ق(1409) ى یزدى، سید محمدکاظمئطباطبا -

في شرح تحریر  هتفصیل الشریع، ق(1422) لنکرانى، محمدفاضل موحدی  -

 مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام. :، قم(الحدوده)الوسیل

 هجرت. :، قم2چ، 3ج، العینکتاب  ،ق(1410) فراهیدى، خلیل بن احمد -

وم و پژوهشگاه عل :، قمفرهنگ نامه اصول فقه، (1389) مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى -

 فرهنگ اسلامی.

 فیروزآبادی. :، قم2، چاصول الفقه، ق(1421) ر، محمدرضامظفّ -

 .عالمه :، قمفرهنگ اصطلاحات اصول، (1379) ملکى اصفهانى، مجتبى -

 :قم ،4و1ج محمدعلی کاظمى خراسانى، ر:، تقریفوائد الاصول ،(1352) حسیننائینى، محمد -

 .مؤسسه النشر الاسلامی

، 12ج، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ق(1404) ، محمدحسن)صاحب جواهر(نجفى -

  .دار إحیاء التراث العربی :، بیروت7چ

 


